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آیزنهاور در ســخنرانی که  به صراحت از کار 
موزه هنر مدرن حمایت می کرد، اعلام کرد: »تا 
زمانی که هنرمندان ما بتوانند آزادانه احساسات 
شدید شخصی خود را ابراز کنند و تا زمانی که 
هنرمندان ما آزاد باشند آنچه را که صادقانه بدان 
معتقدند خلق کنند، بحث های سالم و پیشرفت 
در کار هنر وجود خواهد داشت... اما چقدر فرهنگ 
تولید هنر در یک جامعه استبدادی متفاوت است. 
هنگامی که هنرمندان برده و ابزار دولت می شوند؛ 
هنگامی که هنرمندان به تبلیغ کنندگان اصلی 
یک هدف سیاســی تبدیل می گردند، پیشرفت 
متوقف شــده و خلاقیت و نبوغ نابود می شود.« 

سال ۱۹۵۵-۱۹۵۶، نیکولاس ناباکوف شروع به 
برنامه ریزی برای برگزاری یک نمایشگاه دیگر کرد. 
علی رغم شروع ضعیف، این پیشنهاد در اوایل سال 
۱۹۵۹ نهائی شد. جانکی فلیشمن، که تا آن زمان 
رئیس کمیته موسیقی و هنر کنگره و همچنین 
عضو شورای هنرهای بین المللی موزه هنر مدرن 
)نسخه گســترش یافته برنامه بین المللی( بود، 
پیوند بین دو سازمان را فراهم کرد. یک بار دیگر، 
موزه هنر مدرن نماینده آمریکا برای شرکت در 
نمایشگاه شد، و این بار آثاری بیشتر از آنچه قبلًا 
برای دوســالانه پاریس به اروپا ارسال گردیده 
بود، به نمایشــگاه فرستاده شــد. تا پایان سال، 
منشی ناباکوف توانست به جانکی بگوید که خبر 
نمایشگاه برنامه ریزی شده »مانند یک تورنادو در 
محافل هنری پیچیده است. هر نقاش جوانی در 
پاریس، هر مدیر گالری، هر منتقد هنری دارند به 
]کنگره[ تلفن می زنند تا بفهمند موضوع چیست. 

این یک موفقیت بزرگ خواهد بود.«
نمایشگاه که در ابتدا با عنوان »منابع شاعرانه 
نقاشــی معاصر« نامگذاری شده بود، در نهایت 
در ژانویــه ۱۹۶۰ در موزه هنرهای تزئینی لوور 
با عنوان تحریک آمیزتر »آنتاگونیسم ها« افتتاح 
شد. آثار مارک روتکو )که در آن زمان در فرانسه 
بود(، سام فرانسیس، ایو کلین )در اولین نمایش 
خود در پاریس(، فرانتس کلاین، لوئیز نولسون، 
جکسون پولاک، مارک توبی و جوآن میچل بر 
این نمایشگاه تسلط داشتند. بسیاری از نقاشی ها 
از وین به پاریس آورده شــده بودند، جایی که 
کنگره آنها را به عنوان بخشــی از یک کمپین 

این بیانات احساسی توسط آگوست هکشر، رئیس 
سابق برنامه بین المللی موزه هنر مدرن، تکرار شد 
که ادعا کرد کار موزه »به مبارزه اصلی این عصر 
)یعنی مبارزه آزادی در برابر اســتبداد( مرتبط 
است. ما می دانیم که هرجا استبداد، قدرت را به 
دست می گیرد، چه تحت فاشیسم یا کمونیسم، 

هنر مدرن نابود و تبعید می شود.«
جورج کنان )از کارشناســان ارشد سازمان 
ســیا( به این ایدئولوژی »هنر آزاد« پیوست و 
به مخاطبــان فعال موزه هنر مدرن در ســال 
۱۹۵۵ گفت که آن هــا وظیفه دارند »برخی از 
تصوراتــی که جهان خارج از مــا دارد را اصلاح 
کنند، تصوراتی که شروع به تأثیرگذاری زیاد بر 
موقعیت بین المللی ما کرده اند.« کنان گفت که 
این »احساسات منفی« »به شرایط فرهنگی و نه 
سیاسی مربوط می شوند.« نکته بعدی او همه را 
شوکه کرد: »تمامیت خواهان تشخیص دادند که 
تنها در صورتی می توانند ادعای ایجاد یک تمدن 
امیدوارکننده و قابل اعتماد را داشته باشند که 
ظاهراً از اعتماد و اشــتیاق هنرمندان برخوردار 
باشــند. و من غمگینم که آنها بســیار زودتر از 
بسیاری از مردم خودمان به این درک رسیدند.« 
کنان پرسید: ماهیت وظیفه پیش رو چیست؟ 
»ما باید... به جهان خارج نشــان دهیم که هم 
یــک زندگی فرهنگی داریم و هم به آن اهمیت 
می دهیــم. که بــه اندازه کافی بــه آن اهمیت 
می دهیم، در واقع، که آن را در خانه تشــویق و 
حمایت می کنیم تا اطمینان حاصل  نماییم که با 
آشنایی با فعالیت های مشابه در جای دیگر غنی 
می شود. اگر این تصورات تنها با قدرت و موفقیت 

جورج کنان )از کارشناســان ارشد سازمان سیا( به این ایدئولوژی 
»هنر آزاد« پیوســت و بــه مخاطبان فعال مــوزه هنر مدرن در 
ســال ۱۹۵۵ گفت که آن هــا وظیفه دارند »برخــی از تصوراتی 
که جهان خــارج از ما دارد را اصلاح کنند، تصوراتی که شــروع 
بــه تأثیرگذاری زیــاد بر موقعیــت بین المللی مــا کرده اند.«

تذکر‏دادن‏به‏ناشایست‏ها
هــر گاه آیــت الله حق شــناس صحبت 
یا رفتار نادرســتی از کســی می دید، تذکر 
می داد. البته خیلــی جاها اگر طرف مقابل 
یک نفر بود، فقط درِ گوشش می گفت؛ ولی 
جاهایی که یک رفتارِ جمعی سر می زد، علناً 
و بدون رودربایستی، نهی از منکر می کرد و 
در ایــن باره ملاحظه مقام و منصب افراد را 

نمی کرد.۱
 ***

آیــت الله حق شــناس از درِ خانه که راه 
می افتادیم تا مســجد، هر منکری که در راه 

می دید، تذکر می داد.2
 ***

کسانی که با آیت الله حق شناس مأنوس 
بودند، معمــولاً آداب اجتماعــی، نظم در 
پوشش و آراســتگی را رعایت می کردند و 
این به خاطر توجه و تذکری بود که حاج آقا 

به آنها می داد. 
خود من وقتی یک بار سر جورابم سوراخ 
بود، ایشان تذکر داد که: »در شأن شما نیست 
که جوراب تان سوراخ باشد!«. همچنین آقا 
امین3 می گفت: یک وقت، محاسنم را کمی 
بیشــتر کوتاه کردم، دیدم حاج آقا دیگر به 
صورتم نگاه نمی کند. پرســیدم: حاج آقا! از 
من ناراحت هســتید؟ فرمود: »چرا این قدر 
محاســنت را کوتاه کرده ای؟!« گفتم: خُب، 
آقای دکتر محمدی هم محاسن شان کوتاه 
اســت! حاج آقا فرمود: »آنها فرق می کنند. 
آنها پزشــک هستند و شما طلبه ! طلبه باید 
محاســن داشته باشد و آراســته باشد. آنها 
اگر محاسن شان را کوتاه می کنند، به خاطر 

شرایط اجتماعی شان است«.4
 ***

یک بار، موهای سر و صورتم بیش از حد 

غیرمستقیم تذکر 
مرحوم‌آیت‌الله‌محمد‌ری‌شهری

یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۱۳

برخی از دوســتان را دیدم که می خواستند 
به دیدن آیت الله حق شناس بروند. از من هم 
خواستند که با آنها بروم؛ اما چون جوراب و 
کفش نپوشیده بودم، گفتم: »آمادگی ندارم 
و زیبنده نیســت که این  گونه بیایم. گفتند: 
الان نزدیک اذان ظهر است و فرصت نداری 
به خانه بروی؛ بیا برویم. به هر حال، با همان 
وضعیت، همراه آنها خدمت حاج آقا رسیدیم. 
همین که وارد اتاق ایشــان شدیم و ایشان 
ما را دید، به آقا امین فرمود: »آقا امین! یک 

جوراب به آمیرزا بدهید تا پایش کند«.۶
 ***

دوره ای که در خدمت آیت الله حق شناس 
بودم، یادم هســت همه ســاله به مناسبت 
نیمــه شــعبان در کوچه حاج آقا جشــنی 
برگزار می شــد. تمام محله را قالی، پهن و 
با گلدان هایی مزین می کردند. یک ســال، 
حســن آقا پسر حاج آقا، از صداوسیما دعوت 
کرد و آنها با خودشــان ابزار فیلم برداری و 
پخش موســیقی آوردند. حاج آقا خودشان 
هم در جلســه نشسته بود و مردم هم جمع 
بودند. من با آقای سید عباس قائم مقامی- که 
آن زمان، تازه وارد حوزه شــده بود و هنوز 
ملبس نبود- کنار هم نشســته بودیم. چند 
لحظه که از پخش موســیقی گذشت، من 
و آقای قائم مقامــی به عنوان اعتراض، بلند 

شدیم، طوری که همه متوجه شدند.

اگر ضبط ماشین شان روشن بود، به احترام 
حاج آقا آن را خاموش می کردند و از ایشان 
می خواستند که روایتی برایشان نقل کند.۱۵

تذکر‏دادن‏غیرمستقیم
زمانی که در مدرسه آیت الله حق شناس 
تحصیــل می کردم، یک روز ایشــان به من 
فرمــود: »داداش جون! من حمد و ســوره 
نمازم را می خوانم، ببین درست است یا نه« و 
بلافاصله شروع به خواندن کرد. وقتی خواند، 

پرسید: »درست خواندم؟«. 
گفتم: شــما قطعاً درســت خوانده اید. 
فرمود: »نه داداش جون! دقت نکردی. دوباره 
می خوانم«. دوباره که خواند، گفتم: حاج آقا! 
اجازه بدهید این بار، من می خوانم تا شــما 

اشکال مرا بگیرید. 
 وقتــی خوانــدم، معلــوم شــد در مد 
)وَ لا الضالین( مشــکل دارم. به نظرم ایشان 
می دانســت که من در قرائت نمازم مشکلی 
دارم؛ اما به صورت غیرمستقیم و محترمانه 

می خواست این اشکال را رفع کند.۱۶
 ***

یک روز خدمت آیت الله حق شناس بودم 
که یکی از دوســتان صمیمی که خیلی هم 
داش مشــتی است، با دو تا از جوان هایی که 
مــن آن موقع می گفتــم »درب و داغون«، 

وارد شدند. 
البته الان به هیچ وجه نمی گویم؛ چون 
خودم ممکن اســت داغون تر از آنها باشم. 
وقتی آمدند، در ذهنم گذشت که اینها کی 

هستند که اینجا آمده اند. 
همین که این مطلب در ذهنم گذشت، 
دوستم آمد کنار من نشست و گفت: یک روز 
که به ملاقات حاج آقا آمده بودم، وضعم خیلی 
خراب بود. خیلی هم ناراحت و عصبانی بودم. 
ایشــان به من لطف زیادی کرد و گفت: 
»داداش جون! شما برو کسانی را که خیلی 
داغــون هســتند، آنهائی را کــه اصلًا فکر 
نمی کنــی که بتوانی آنهــا را بیاوری اینجا، 
بیاور این جا تا موعظه شــان کنم، خدا هم 

چیزی به شما می دهد!«. 
تا این را شــنیدم، فهمیدم که حاج آقا از 

زبان دوستم به من تذکر داد.۱7
تذکر‏دادن،‏با‏ارائه‏راهکار

اوایل طلبگی، یادم هســت که یک روز 
وقتی نزد آیت الله حق شــناس بودم، بعد از 
صحبت مان فرمود: »داداش جون! دهانت بو 
می دهد، کاری بکن!«. گفتم: حاج آقا! مشکل 
از دندان هایم است، باید دکتر بروم. فرمود: 
»دکتری در ]خیابان[ مولوی هســت به نام 
آقای مبتکر. من با ایشــان تماس می گیرم، 
شما برو پیش ایشــان تا دندانت را درست 

کند«. 

بعد، مبلغی به عنوان هزینه دندان پزشکی 
به من داد.۱8

تذکر‏دادن‏در‏خواب
در جبهــه، بعضــی از دوســتان که از 
نمازگــزاران مســجد آیت الله حق شــناس 
بودند، خیلی از ایشان تعریف می کردند. من 
 همیشه دوست داشتم در فرصتی محضرشان 

برسم.
به نظرم قبلًا یک بار در یکی از جلســات 
ایشــان شرکت کرده بودم و ایشان را از دور 
دیده بودم؛ اما اولین ملاقات من با ایشــان 
از نزدیــک، برمی گردد به دیدن ایشــان در 
یک خواب. زمانی کــه امام خمینی)ره( در 
بیمارســتان بســتری بود، بنده در محضر 
آیت الله خوشــوقت در مســجد امام حسن 
مجتبی7 به مدت ســی شب در ماه مبارک 

رمضان برنامه داشتم.
این برنامه پس از رحلت امام نیز تا بعد از 
چهلمین روز درگذشت ایشان ادامه داشت. 
یک شــب آیت الله خوشوقت به من سفارش 
فرمود که ابتدای جلســه، چند آیه از قرآن 

نیز تلاوت کنم. 
آن شــب به اندازه ای خسته بودم که به 
اشتباه، یک آیه از قرآن را جا انداختم. هنگام 
روضه خوانی نیز خیلی با حال روضه نخواندم. 
همان شــب، در عالم رؤیــا دیدم حاج آقای 
حق شــناس آمد و به بنده اعتراض کرد که: 

»شما یک آیه را جا انداختی. 
روضــه را هم ســرحال نخوانــدی!« و 
همین، شروعی بود برای درک بیشتر محضر 

ایشان.۱۹
_____________________

۱. به نقل از آقای علی قره گوزلو.
2. به نقل از آقای سید رضا همایونی.

3. آقای امین نیکباف که سال ها همراه و کمک کار 
آیت الله حق شناس بوده است.

4. به نقل از دکتر جواد محمدی.
۵. به نقل از حجت الاسلام احمد قالیباف.

۶. به نقل از دکتر حمیدرضا اشرفی.
7. به نقل از آقای سید رضا همایونی.

8. به نقل از آقای مرتضی اخوان.
۹. به نقل از حجت الاسلام غلامحسن بخشی.

۱۰. به نقل از آقای رضا مطلبی کاشانی.
۱۱. به نقل از آقای علی قره گوزلو.
۱2. به نقل از آقای علی قره گوزلو.

۱3. به نقل از آقای علیرضا بختیاری.
۱4. به نقل از حجت الاسلام غلامحسن بخشی.

۱۵. به نقل از آقای سید رضا همایونی.
۱۶. به نقل از حجت الاســلام علی عبدی انبوهی. 
در ایــن بــاره، ر. ک: ص2۶۵ )تأکیــد بر تصحیح 

قرائت نماز(.
۱7. به نقل از آقای علیرضا جوان.

۱8. به نقل از حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی.
۱۹. به نقل از آقای سعید حدادیان.

پراکنده شدیم و تا چند روز از روبه  رو شدن 
با ایشان می ترسیدیم.8

 ***
مرحوم حســین صافی نقل می کرد: در 
جلسه ای حضور داشتم که در آن، پشت سر 
کسی غیبت شد. آن جلسه، یکی دو ساعت 
پیش از اذان ظهر تشــکیل شده بود. هنگام 
نماز جماعت، وقتی آیت الله حق شناس نماز 

پیوستن‏کارشناس‏ارشد‏سیا‏
به‏ایدئولوژی‏»هنر‏آزاد«

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۴۷
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زمانی که در مدرســه آیت الله حق شــناس تحصیل می کردم، یک روز ایشــان به من فرمود: »داداش جون! 
من حمد و ســوره نمازم را می خوانم، ببین درســت اســت یا نه« و بلافاصله شــروع به خواندن کرد. وقتی 
خواند، پرســید: »درســت خواندم؟«. گفتم: شــما قطعاً درســت خوانده اید. فرمود: »نه داداش جون! دقت 
نکردی. دوباره می خوانم«. دوباره که خواند، گفتم: حاج آقا! اجازه بدهید این بار، من می خوانم تا شــما اشکال 
مرا بگیرید. وقتی خواندم، معلوم شــد در مد )وَ لا الضالین( مشــکل دارم. به نظرم ایشان می دانست که من 
در قرائت نمازم مشــکلی دارم؛ اما به صورت غیرمســتقیم و محترمانه می خواســت این اشکال را رفع کند.

یکــی از روش هــای تربیتی آیت الله حق شــناس این بــود که اگر 
می خواســت کســی را نصیحت کند، ســعی می کرد ایــن کار را با 
لطافــت و ظرافت انجام دهد، مگر جایی کــه می دید طرف، ظرفیتش 
را دارد یــا خطایش خطای بســیار بزرگی اســت. این جــا بود که 
مجبور می شــد با تیــغ جراحی وارد شــود و با تنــدی تذکر دهد.

شما شناخته شده هستی. چرا از مجلس بلند 
شدی؟! مگر ندیدی من نشسته ام؟«. همین 
که خواستم بگم موســیقی پخش می شد، 
فرمود: »شــاید حال تو از روی یک متن یا 
تصویــر روی دیوار هــم تغییر کند؛ این که 
دلیل نمی شــود!«. از آن به بعد، در برخورد 

با این موضوع، احتیاط بیشتری می کردم.7
 ***

تربیتــی آیت الله  از روش هــای  یکــی 
حق شــناس ایــن بود که اگر می خواســت 
کســی را نصیحت کند، ســعی می کرد این 
کار را با لطافــت و ظرافت انجام دهد، مگر 
جایی که می دید طرف، ظرفیتش را دارد یا 
خطایش خطای بسیار بزرگی است. اینجا بود 
که مجبور می شد با تیغ جراحی وارد شود و 

با تندی تذکر دهد.
در این بــاره، حاج آقا ]محمــد[ پروازی 
می گفت: یک روز با تعدادی از رفقای طلبه 
از مدرســه خارج شدیم و همین طور که در 
مسیر حرکت می کردیم، برخی از ما مشغول 
غیبت کردن از دیگران شــدیم. ناگهان، سرِ 
بازار حضرتی با حاج آقا روبه رو شدیم. ایشان 
تا ما را دید، با اخم و عصبانیت فرمود: »چرا 
در پوست مردم افتاده اید؟! چرا دارید غیبت 
می کنید؟! می خواهید بگویم هر کدام تان چه 

کاره هستید؟!«. 
حاج آقا این را فرمود و دور شــد. ما هم 

ظهــر را خواند، برخلاف رویــه خود که در 
روزهــای خاصی صحبت می کــرد، آن روز 
بلند شد و بدون مقدمه فرمود: »چرا غیبت 
می کنید؟! مگر شما نمی دانید غیبت کردن 

چه آثاری دارد؟«.۹
 ***

آیت الله حق شناس برای مسجد و مراسم، 
سخنران دعوت می کرد، از جمله، سخنرانان 
مشهور آن زمان مثل آیت الله امامی کاشانی، 
حجت الاســلام فلســفی و حجت الاســلام 
لاهوتی. خودش هم پای منبر می نشست و 
اگر سخنران مطلبی را به اشتباه بیان می کرد، 
همان جا تذکر می داد که مثلًا »فلان روایت 

این گونه است، فردا اصلاحش کنید«.۱۰
 ***

از همــان قدیم تا این اواخر، از خطیبان 
و ســخنرانان مختلف دعوت می کرد که در 
مسجد منبر بروند. خود ایشان هم می نشست 
و بادقت صحبت های آنان را گوش می کرد. 
جالــب، این که اگر مطلبی خلاف واقع بیان 
می شــد، همان جا و در حضــور جمع تذکر 

می داد و آن را تصحیح می کرد. 
یک بار به ایشــان گفتم: این کار شــما، 
سخنران را جلوی همه ضایع می کند! پاسخ 
داد: »داداش علــی! اگــر الان نگویم، بعداً 
نمی توانــم تک  تک این جمع را پیدا کنم تا 
مطلــب غلط را از ذهن شــان پاک کنم، در 
حالی که این آقا، یک نفر است و امکان راضی 

کردن ایشان، راحت تر است«.۱۱
تذکر‏دادن‏با‏نرمی‏و‏شوخی

آیــت الله حق شــناس اگــر در جایی با 
خانم های بدحجاب روبه رو می شد، ابتدا دو 

بیت شعر یا حدیثی کوتاه می خواند. 
ســپس با لحنی محبت آمیز، وی را نهی 
از منکر می کــرد و این گونه طرف را جذب 
می کــرد، طوری که بیچاره محبت ایشــان 

قدرت را داشــت که وتو را بر هر تصمیم مهم 
شــرکت اعِمال کند. این اولین بــار در صد و 
شصت و پنج سال موجودیت شرکت »کروپ« 
بود که یک عامل خارجی می توانســت بخشی 
از شرکت اصلی باشد. شاه متعهد شد در ازای 
این سهام مبلغ افسانه ای نهصد میلیون فرانک 
بپردازد. برای کســی که با وضعیت مالی ایران 
آشــنا باشد، این توافق در شــگفتی کامل رخ 
داد. تصمیم خریــداران ایرانی، صندوق مالی 
دولت را خالی کرد و کسری بودجه برای سال 

۶- ۱۹7۵ به مبلغ 2.4 میلیارد دلار رســید.
خبــر توافق با »کروپ« بــه هیچ وجه مرا 

در همــان روزها موضوع اخــراج فرمانده 
نیــروی دریایــی و دیگر افســران از ســتاد 
فرماندهی اش منتشــر شــد که در میان آنها 
اشــخاصی از معامله نمک زدایی »کروپ« هم 
درگیــر بودند. پایان ۱۹7۵ کمیته بازرســی 
ایجاد شــد که موارد دیگر معامله نمک زدایی 
با شــرکت آلمانی را مورد بررســی قرار داد. 
با  افرایم لیفشــیتص چندین بار برای صحبت 
بازرسی دعوت شد. متوجه  نمایندگان کمیته 
شــدیم که کمیتــه نامه شــکایتی که پس از 
مناقصه تبانی شــده در سال ۱۹73 فرستادیم 
را در اختیــار دارد. مطابق اطلاعاتی که به ما 
رسید، کمیته گزارش دقیقی را نوشت و آن را 
بــه نهادهای عالی در ایران ارائه کرد. گزارش 
در میان چیزهای دیگر، مقایســه قیمت های 
واحدهایی که از شــرکت آلمانی و واحدهایی 
که از دیگران خرید کردند از جمله واحدهای 
ما را شامل می شــد. کمیته به نیروی دریایی 

آوردنــد. ابتدا نیروی دریایی خواســت تا فوراً 
پیشنهادات برای ســه واحد نمک زدایی برای 
تأمیــن 2۵۰ مترمکعب در هر روز برای پایگاه 
نیروی دریایی در جزیره ابوموســی و به علاوه 
سه واحد یکسان برای پایگاه نیروی دریایی در 
جزیــره تنب بزرگ را دریافت کند. همین طور 
از ما خواســتند تا پیشــنهادی ارائــه کنیم تا 
پنج واحد نمک زدایــی عظیم با تأمین 2۰۰۰ 
مترمکعــب برای پایگاه شــان در بندرعباس را 
تأمیــن کند. در نیروی دریایــی تأکید کردند 
که آنها برای این امر به تأسیســات مشــابهی 
علاقه مندند که شروع به نصب در جزیره کیش 

ترغیب نکرد. برایم مشخص بود که از هم اکنون 
باید با رقیبی قدرتمند چندین مرتبه بجنگیم. 
مناقصه بزرگی برای مؤسســه نمک زدایی در 
پایگاه بندرعباس در دســتور کار قرار داشــت 
و مــن هیــچ قصــدی مبنی بر عقب نشــینی 
نداشــتم. فهمیدم که باید ارزان ترین پیشنهاد 
را ارائــه کنیم، حتی به قیمت مقابله با عاملان 
ایرانی مان که مجبور خواهند شد کاهش قابل 
توجهــی را در مبلغ کمیســیون اعِمال کنند. 
در آگوســت ۱۹77 برای مان مشخص شد که 
ایرانی ها حدود ۱۰ شرکت را بررسی کردند و 
سرانجام در انتخاب اول و دوم، ما و »کروپ« را 
باقی گذاشتند. دوستان مان در نیروی دریایی 
ما را آرام کردند و گفتند که با توجه به تجربه 
بد گذشته با »کروپ«، ستاد فرماندهی امضای 
توافــق با آنها را تأیید نخواهد کرد. با این حال 
آرام نبــودم. این روزهای طولانــی انتظار، پر 

بودند. استرس 
ابتدای سپتامبر ۱۹77 متوجه شدیم که در 
نیروی دریایی تصمیم گرفته شــده تا قرارداد 
با ما امضا شود. مذاکرات برای امضای قرارداد 
آغاز شــد که تعیین قیمت نهائی و چند تغییر 

ارتباطی را دربرمی گرفت. در بخش های 
۱۹ ســپتامبر متوجه شــدیم که »کروپ« 
تصمیم گرفته تا پیشــنهاد جدیــدی را ارائه 
کنــد، ارزان تر از آنچه که در ابتدا ارائه کردند 
)حدود چهــل میلیون مارک(. تصمیم گرفتیم 
که مراقــب باشــیم و موضوعات را ســرعت 
ببخشــیم. افراد رابط و عاملان ما به ســرعت 
پیام های تسکین بخشی را ارسال کردند که به 
هیچ وجه نگرانی نداشته باشیم و قرارداد برای 
ما تضمین شده اســت. پایان سپتامبر متوجه 
شــدیم که »کروپ« تصمیــم گرفته تا موعد 
تحویل را جلو بیندازد. طبق شــرایط قرارداد، 
موعد تحویل اولیــن واحد، یازده ماه از موعد 
امضا بود. تصمیم گرفتیم واحدهای ششــم در 
نظــر گرفته شــده را برای نیــروی دریایی به 
جزیره کیش بفرستیم که ظرف مدت شش تا 

هفت ماه در حال آماده شدن بود.
متوجه شدیم که پیشنهاد قیمت »کروپ« 
بــه طور قابــل توجهی کاهــش یافته و حتی 
مقامات ارشــد در نیــروی دریایی ایران به ما 
اظهــار کردند کــه این موضــوع قطعاً عجیب 
و غریب اســت و به خوبی مورد بررســی قرار 
خواهــد گرفت. »کروپ« ملزم شــد تا اولین 
واحد را ظرف مدت چهــارده ماه فراهم کند. 
هرچند که ما موفق شــدیم بــه تأمین اولین 
واحــد نمک زدایــی طی مدت نهُ مــاه متعهد 
شویم همزمان تمام افراد رابطمان را به فعالیت 
واداشتیم و به آنها اشاره کردیم که مداخله شان 

در این زمان حیاتی است.
ماه اکتبر مهندس ارشد شرکت »مهندسی 
امنون زفاتی و مشــاور حقوقی  نمک زدایی«، 
شــرکت، عمی اســنت از پایــگاه بندرعباس 
بازدید کردند، به خاطــر تعیین مکانی که در 
آن ایســتگاه نمک زدایی احداث خواهد شــد. 
نزاع ضد »کروپ« در مورد مناقصه نمک زدایی 
برای پایگاه نیروی دریایی ایران در بندر عباس 
و پایگاه ها در جزایر ابوموســی و تنب بزرگ به 

اوج خود نزدیک شد.

»امید‏و‏شکست«‏خاطرات‏سال‏ها‏فعالیت‏اطلاعاتی-‏امنیتی‏یعقوب‏نیمرودی‏برای‏اسرائیل-‏۶

معامله با شرکت کروپ
دستور داد که بدون فکر قراردادهای بیشتری 
در موضوع نمک زدایی امضا نکند، همان طور که 
این امر در سال ۱۹73 انجام شد. این نامه که 
رئیس ستاد کل ارتش ایران به نیروی دریایی 
فرستاد شــامل توبیخ صریح در موضوع بحث 

هم می شد.
مدتی بعد اقدام بیشتری را به راه انداختیم 
تا دوباره ســعی کنیم به نیروی دریایی ایران 
نفوذ کنیم. می دانســتیم که نیروی دریایی به 
تأسیسات آب شــیرین کن برای پایگاهش در 
خلیج فــارس و در رأس آنها پایگاه بندر عباس 
نیازمنــد اســت. بازدیــدی برای مهندســان 
نیــروی دریایی در ســایت نمک زدایی که در 
جزیره کیش برای اداره توســعه جزیره ایجاد 
کردیــم، ترتیب دادیم. در بازدید چهار افســر 
از نیــروی دریایی، بــه رهبری رئیس خدمات 
مهندسی ارتش و همین طور دو مهندس راه و 
ساختمان شرکت کردند. آن ها با پرواز ویژه با 
هواپیمایی که اجاره کردیم به این مکان آورده 
شــدند. فقط با عطف بما ســبق متوجه شدیم 
کــه هیئت اعزامی لزوماً بــرای بازدید نیامده 
تــا از واحدهای ما تعریف کنــد بلکه آمده تا 
امکان توجیه خریــد واحدهای نمک زدایی از 
»کــروپ« را هم فراهم کنــد. پس از بازدید، 
دوبــاره به نیروی دریایی رجوع کردیم اما آنها 

نکردند.  پاسخ عجله ای  برای 
فقــط بعد از مدتــی موافقــت کردند که 
پیشــنهاد خودمــان را بــه آنها ارائــه کنیم. 
برایشــان بیان کردیم که آماده سازی پیشنهاد 
تخصصــی مســتلزم بازدید مهندســان ما از 
ســایت های نیروی هوائی است. دوباره پاسخ 
را بــه تأخیر انداختند و مــا به نیروی دریایی 
اخطاریه فرســتادیم که دو تن از مهندســان 
ارشد شرکت به تهران آمده اند و آنها منتظرند 

روز چهارشــنبه، 20 اکتبــر ۱۹۷6 با خبر شــدیم کــه وزیر اقتصاد 
و دارایی، هوشــنگ انصاری، به برکت شــاه، معاملــه ای را با رئیس 
هیئت مدیره شــرکت »کــروپ«، برثولــد بیتز امضا کرده اســت.

فردا وقتی وارد مســجد شــدم، حاج آقا 
داشــت در آبدارخانه وضو می گرفت. رفتم 
جلو تا اگر کمکــی نیاز دارد، کمکش کنم؛ 
اما دیدم اخم هایش در هم است و مثل قبل، 

تحویلم نگرفت. 
چند دقیقه ای که گذشت، پرسیدم: آقا! 
اتفاقی افتاده؟ نگاهی کرد و فرمود: »دیشب، 
چه کار غیراخلاقی ای بود که شما کردی؟! 

تا امکان بازدید از منطقه فراهم شود. در پایان 
یک ســری تأخیرهــا، نیروی دریایــی ایرانی 
موافقت کرد که مهندســین ما به سایت هایی 
برونــد که نیرو}ی دریایی{ قصد دارد در آنها 
تجهیــزات نمک زدایی نصب کنــد. از نیروی 
دریایی خواســتیم که نماینده شان، مهندسان 
را همراهــی کنــد. اما آنها امتنــاع کردند که 
نماینــده همراه را بفرســتند و بــا نامه راضی 
شــدند که برای مهندسان ما این امکان فراهم 
شود تا به سایت های مختلف وارد شوند. دست 
برنداشــتیم، به اعِمال فشار ادامه دادیم و در 
نهایت امر نیــروی دریایی ایرانی موافقت کرد 
تا مهندس شــان به عنوان همراه برای بازدید 

به مهندسان ما ملحق شود.
بازدید در ســپتامبر ۱۹7۶ صورت گرفت. 
مهندســان ما از میهمان نوازی خوبی بهره مند 
شدند. آن ها در سایت ها گشت زدند و اطلاعات 
مهمی از جمله نقشه ها و طراحی ها را به دست 

کرده ایم. آن ها خواســتند که همه پیشنهادات 
را با هم متعهد شــویم و آنها را به طور یک جا 

در دسترس قرار دهیم.
روز چهارشــنبه، 2۰ اکتبــر ۱۹7۶ باخبر 
شــدیم که وزیــر اقتصاد و دارایی، هوشــنگ 
انصــاری، به برکــت شــاه، معاملــه ای را با 
رئیس هیئت مدیره شــرکت »کروپ«، برثولد 
بیتــز امضا کرده اســت. معاملــه ای تاریخی 
از ســهام شــرکت مرکزی  که 2۵.۰۱درصد 
»کروپ«، یعنی شــرکت »فردریش کروپ با 
مســئولیت محدود« را به ایران بخشــید. به 
این ترتیب شــاه آستانه چارچوبی را گشود که 
پیش روی سهامداران نســبتاً کوچک در یکی 
از بزرگ ترین شــرکت های آلمانی قرار داشت. 
طبق این قاعده شــرکت می بایســتی تمامی 
تصمیمــات مهم در مورد ســرمایه گذاری ها، 
توســعه و بازاریابی را با اکثریت هفتاد و پنج 
درصــد بپذیرد. پس از ایــن معامله ایران این 

کافی به کشورهای خارج از مرزهای ما منتقل گردد، 
من بشــخصه تمام موجودی باقی مانده تبلیغات 
سیاسی را با نتایجی که تنها از این طریق می توان 

به دست آورد، معاوضه می کنم.«
حمایت کنگره آزادی فرهنگی از نقاشی تجربی، 
عمدتاً انتزاعی، در مقابل زیبایی شناسی فیگوراتیو 
یا واقع گرا باید در این چارچوب مشــاهده شود. از 
بیانات تام بریدن و دونالد جیمسون مشخص است 
که سازمان سیا احساس می کرد نقشی در تشویق 
رضایت برای هنر جدید دارد. از سوابق بنیاد فارفیلد 
نیز می توان نشان داد که این مؤسسه تعهد خود را با 
دریافت دلار اعلام کرد. علاوه بر حمایت از نمایشگاه 

»نقاشان جوان«، چندین کمک مالی از بنیاد فارفیلد 
به موزه هنر مدرن منتقل شد، از جمله 2۰۰۰ دلار 
به شورای بین المللی آن در سال ۱۹۵۹، برای تهیه 
کتاب هایی در مورد هنر مــدرن برای خوانندگان 

لهستانی.
شواهد بیشتر و غیرقابل  انکاری وجود دارد که 
سازمان سیا یک جزء فعال در سازوکارهایی بود که 
اکسپرسیونیسم انتزاعی را ترویج می کرد. بلافاصله 
پس از بسته شــدن نمایشگاه »نقاشان جوان« در 

گسترده تر، سازماندهی شده توسط سازمان سیا، 
برای تضعیف جشنواره جوانان کمونیست در سال 
۱۹۵۹ به نمایش گذاشــت. این نمایشگاه برای 
سازمان سیا ۱۵.3۶۵ دلار هزینه داشت، اما برای 
نسخه گسترش یافته آن در پاریس، مجبور شدند 
پول بیشتری خرج کنند. ۱۰.۰۰۰ دلار دیگر از 
طریق بنیاد هوبلیتزل پولشویی شد و علاوه بر آن 
۱۰.۰۰۰ دلار از انجمن فرانسوی اقدام هنری، به 

نمایشگاه تعلق گرفت.

»می بینم که داماد شدی!«. 
راننــده با تعجب جواب داد: حاج آقا! من 
هفتاد سالمه و الان نوه دارم. حاج آقا فرمود: 
»آخه دیدم ریش هایت را با تیغ زده ای و کار 

حرام انجام داده ای. 
با خــودم گفتم حتماً داماد شــده ای و 
گفته ای یک شــب کار حــرام انجام دادن، 

عیبی ندارد«. 
راننده با تعجب پرســید: مگر تراشیدن 
ریش حرام است؟ حاج آقا فرمود: »بله داداش 
جون! حرام اســت، نباید با تیغ بزنی«. این 
صحنه، یکی از زیباترین صحنه های برخورد 
ایشــان با مردم برای نهی از منکر بود که از 

خاطرم نمی رود.۱3
 ***

آیت الله حق شــناس همیشه با مهربانی 
و با شــیوه های جالب، نهی از منکر می کرد. 
مثلًا اگر سوار ماشینی می شدیم که راننده، 
محاســنش کوتاه بود، با لحنــی ملایم و با 
حالت شوخی می فرمود: »خُب! آقای راننده 
هم که معلوم اســت به تازگی داماد شده و 
تجدیدفراش کرده!«. وقتی راننده می گفت: 
نه بابا، کدام داماد، هزار تا مشــکل داریم...! 
می فرمود: »آخه دیدم صورتت را خیلی صاف 
و صوف کردی، حس کردم که دوباره داماد 
شدی« و این گونه به او می فهماند که نباید 

ریش هایش را این  قدر کوتاه کند.۱4
 ***

آن روزهــا فاصله میــان میدان قیام که 
منزل آیت الله حق شناس در آن قرار داشت تا 
چهارراه مولوی که در مسیر رفتن به مسجد 
بود، این قدر ترافیک نبود و با تاکسی، کمتر 
از یک دقیقه طول می کشــید؛ اما در همین 
زمان کوتــاه، راننده تاکســی ها تحت تأثیر 
صحبت هــای ایشــان قــرار می گرفتند و 
دفعه های بعد که سوار ماشین شان می شدیم، 

معمول بلند شــده بود. آیت الله حق شناس 
بــه صورت خصوصی و بدون آن که دیگران 
متوجه شــوند، با لحنی آرام، این گونه تذکر 
داد: »برو موهایت را مطابق شأن قرار بده«.۵

 ***
یک بار برای کاری به خیابان رفته بودم. 
چــون کارم نزدیک منزل بــود، با دمپایی 
و بــدون جوراب رفته بــودم. همان هنگام، 

می شــد و دفعات بعد، همان خانم ها دنبال 
حاج آقا می دویدند.۱2

 ***
معمولاً از منزل آیت الله حق شــناس در 
میدان قیام تا خیابان مولوی را با تاکســی 
می رفتیم. یک بار، ســوار ماشینی شدیم که 
راننــده اش ریش هایش را بــا تیغ زده بود. 
حاج آقا سر صحبت را با او این گونه باز کرد: 


